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 ٣٠فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتماولَي السةَ عانا الْأَمنضرا عكَانَ ظَلُوماً إِن هانُ إِنا الْإِنسلَهمح

ؤمنات وكَانَ اللَّه ب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات ويتوب اللَّه علَي الْمؤمنِين والْمليعذِّ )٧٢(جهولاً 

  ﴾)٧٣(غَفُوراً رحيماً 

  عدم دلالت باطن فعلي انسان بر قيامت كبراي او
كه اگر كسي باطن زيد را ببيند كه مثلاً زيد به چه صورتي در آمـده   چند سؤال مربوط به مسائل قبل مطرح شد

معلوم است نه, براي اينكه فعلاً زيد از نظر باطن در اين حالـت اسـت بعـد ممكـن      ,است آيا قيامت او را ديد يا نه

 ديدن آتش يك شخص غير از ديدن قيامت كبراست چه اينكه باطن است برگردد يا صالح بشود يا طالح بشود ديدن

يعني  ١﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿غير از ديدن قيامت كبراست اما آنكه در آيه دارد اين است كه 

اي كه اوصـاف متقيـان را دارد ايـن    بينيد آن بيانات نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در خطبهخود جهنم را مي

رآها فَهم فيها  رآها فَهم فيها منعمونَ و هم و النار كَمن قَد فَهم و الْجنةُ كَمن قَد«و جهنم كبراست  درباره شت

قيامـت  راجع به  ٣»لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينا«فرمايد: اين مربوط به آن است و آنكه حضرت مي ٢»معذَّبونَ

كه ديدن چه اينغير از ديدن جهنم است ن زيد غير از ديدن قيامت كبراست, ديدن آتش طديدن با كبراست بنابراين
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قيامت كبراست آنكه در آن البته درباره   »لو كُشف الغطاء«: باغ هم غير از ديدن شت است آنكه حضرت فرمود

  خطبه متقيان فرمود آن هم در همين زمينه است.

 اليرساني داني بر عناتواني فيض

است اين درست است هر كسـي هـم    ١﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد﴿مسئله اينكه ذات اقدس الهي به هر كسي 

غـير  و ببغير وسـيلة  «تواند كه فرمود هر كسي مي »ابوحمزه«طبق بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) در دعاي 

أقرب الينا مـن  «اما اگر ما بتوانيم با ذات اقدس الهي در اثر اينكه اين هم درست است  ٢با تو مناجات كند» رابطة

اثـري دربـاره معصـومين دارد چـون آن      ما يمعنايش اين نيست كه دعا بدون واسطه سخن بگوييم »حبل الوريد

ا هم هست اگر مـا  درباره آ ﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيد﴿يعني چنين هستند ذوات قدسي(عليهم السلام) هم اين

 ﴾أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْورِيـد ﴿آا بالا هستند اگر بر اساس  ،نظام عالَم را طولي حساب بكنيم بر اساس درجات

بندند و خدا بـا همـه بلاواسـطه    اند يعني وقتي همه در پيشگاه الهي صف ميرضي حساب بكنيم آا در خطّ مقدمع

اند اگر طولي باشد آا در رتبه اُوليٰ هستند بنابراين فرض نـدارد كـه دعـاي مـا     اولگويد آا در صف سخن مي

دعاي ما در سايه ادعيه آاست چه بـر اسـاس   كه ما فيضي را بگيريم به ائمه(عليهم السلام) برسانيم وسيله باشد 

﴿رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بمأنا عند الم«حساب بشود چه بر اساس  ﴾أَقْرحساب بشود چه بر اساس  ٣»نكسرة قلو

   .مراحل آا جلو هستنداين در همه حساب بشود  ٤»الاّ بأسبابيجري الأشياء ن أ أبي االلهُ«

  ﴾إِنا عرضنا الأَمانةَ ...﴿در آيه » عرض«تبيين معنا و مفهوم 
سـخن   ٧٢چيست در اين آيه اما مسئله عرض امانت بايد ثابت بشود كه عرض چيست و امانت چيست و حمل 

هايي كه ابليس در جمع اينها بود اينها را امر ها سخن از امر است كه فرمود ما فرشتهاز امر نيست در جريان فرشته
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خدا فرمود چرا وقتي ما امـر كـرديم    بهابليس اطاعت نكرد و كردند اطاعت آا  ١﴾اسجدوا لآِدم﴿كرديم و گفتيم 

عـرض  باي اشفاقي اينجـا سـخن از   اباي استكباري است نه ااو لذا اباي  ٢﴾تسجد إِذْ أَمرتك أَلَّا﴿اطاعت نكردي 

ها را در پيشگاه تكريم و اينهاست مثل اينكه فرشتهاست عرض مستحضريد يعني سان دادن كه اين در راه اجلال و 

يعـني  عرض دادند اين جنود آا را سان مي يا براي داوود و سليمان(سلام االله عليهما)دهند سان مي خداي سبحان

رض ع ـرض ديدي است نشان دادن است هراسـاندن اسـت ايـن    عسان دادن با اجلال و تكريم همراه است. يك 

دهند اين دو برند گاهي جهنم را به او نشان ميديدي و نشان دادن متقابل است گاهي تبهكار را نزديك جهنم مي

وعرضنا جهنم يومئـذ  ﴿اين است  »كهف«كند آيه صد سورهٴ مباركهٴ گرچه تعبيرها فرق ميآيه با هم يك پيام دارد 

آنجا به اين صورت است آيه بيست سورهٴ  »احقاف«ما جهنم را نشان اينها داديم در سورهٴ مباركهٴ  ﴾للْكَافرِين عرضاً

بريم اينها را عرض بر آتش گاهي اينها را به لبه آتش مي ﴾وا علَي النارِويوم يعرض الَّذين كَفَر﴿ »احقاف«مباركهٴ 

دهيم براي ديد اينها ديدهاي متقابل است كـه از  آتش را نشان اينها مي ،كنيم لتهديد, گاهي از دور يا نزديكمي

كنـد امـر   بـار را حمـل مـي   يعني گفتيم چه كسي اين  ﴾عرضنا﴿رضي كه فرمود: عحريم بحث بيرون است اما اين 

   .نكرديم

  مجموعهٴ نظام خلقت مخاطب خداوند در عرض امانت
شود كه اين سمـاوات و  رض هم نيست يكي براي سماوات و ارض و جبال, يكي هم براي انسان, معلوم ميعدو 

به انسان امر چنين نيست كه بر انسان عرض نشده باشد شود يعني مجموعه نظام خلقت, اينارض و جبال كه ذكر مي

دارد چه كسي اين گوهر گرانبها طور نيست ما بر اين مجموعه عرض كرديم گفتيم چه كسي اين بار را برميبكند اين

بودند مـا  ها همه در اين مجموعه زمين و اهلش همه اينها كه انسان و جن و فرشتهسماوات و اهلش, بر دارد را برمي

ها هم داخل دارد امر نكرديم عرض كرديم و در اين عرض, انساني برميعرض كرديم كه اين بار سنگين را چه كس
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كرديم و انسان داخل در اين عرض نبـود او از  بودند وگرنه اگر ما بر خصوص سماوات و ارض و جبال عرض مي

يـن  ن حاضـر كـرديم گفتـيم ا   كلّ اين نظام آفرينش را در برابرماشود ما كرد پس معلوم ميكجا داوطلبانه حمل مي

هم در بين آا بودند جن هم در بين آا بود حيوانـات هـم در بـين آـا      هاكند فرشتهگوهر را چه كسي حمل مي

   .انسان هم در بين آا بودبودند و همه در بين آا بودند 

  توضيح چيستي امانت و چگونگي برخورد انسان با آن
 شودبا اين مقدمه تبيين مي ١دارد كه اين مقام ولايت است ه)(رضوان االله عليحالا اين بيان لطيف كه سيدناالاستاد

چون امر نكرديم آا بررسي كردند ديدند كه مقدورشان نيست مقـام   كند امر نكرديمم را چه كسي حمل مياين مقا

ن ها اين امانت را شكاندند بعضي ايانسانيت ديد مقدورش است حمل كرد زيرمجموعه انسان, سه گروه شدند بعضي

امانت را ارزان فروختند بعضي اين امانت را سالم برگرداندند يك عده مؤمن بودند چه زن و مرد, يك عـده مشـرك   

كه ما دو عرض داشـته باشـيم يـا در    طور نيست بودند چه زن و مرد, يك عده هم منافق بودند چه زن و مرد. اين

خـب   ﴾نا الْأَمانةَ علَي السماوات والْأَرضِ والْجِبـالِ إِنا عرض﴿طور نيست عرض اول انسان داخل نبوده باشد اين

انسان داخل است يا داخل نيست, اگر داخل نيست او بدون عرض چگونه حمل كرده است ما نـه امـر كـرديم نـه     

گوينـد آسمـان و   خلقت را ميشود كه در صحنه بود مجموعه معلوم مي در صحنه حاضر نكرديمعرض كرديم او را 

اگر خداي سبحان بخواهد اهل آسمـان را جـدا كنـد اهـل زمـين را جـدا كنـد        گويند آسمان و زمين مين, وقتي ميز

كند اما اگر اهل آسمان, اهل زمين را ذكر نفرمـود,  ذكر مي »عليهنض وما ما فيهن والار و والسماوات«فرمايد: مي

اند انسان آيا در ساحت عرض داخل است يـا  فرمود سماوات و ارض يعني مجموعه نظام خلقت پس آا هم داخل

دارم داخل نيست اگر داخل نبود امر كه نيست عرض هم كه نيست او چگونه بدون اجازه آمده گفته من بار را برمي

قبول كند تواند تواند بلند كند فرشته اين مسئوليت را نمينميشود او هم در صحنه هست فرشته اين بار را معلوم مي

                                                
  .٣٥٠, ص١٦الميزان, ج.  ١
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خلافت است احكامي كه مربوط بـه اصـل توحيـد     بهشود ولايت كند معلوم ميمسئوليت را قبول نميجن هم اين 

   .باشد به دنبال همين ولايت است

  در طول هم بودن حمل امانت اقرار به وحدانيت و تعليم اسما
ٴ مباركـهٴ  كند آيـه سـوره  نجا خصوص انسان را مطرح ميمستحضريد كه اگر خصوص اعتقاد به ربوبيت بود در آ

 ـ﴿اين است  »اعراف« الُوا وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَي أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَ

مود مگر كرد فراحضار آدم را جداگانه در مسئله اخذ ذريه بعد از اينكه اين بار را او برداشت خصوص بني ١﴾بلَي

شود اين سه مقطـع در طـول هـم اسـت در     معلوم ميعرض كردند بله. من رب شما نيستم آا كه بار را برداشتند 

بعد از  نيست» إذ«پس سخن از ذكر نكرد براي اينكه ما يادمان نيست » اذ«و امثال » اذ«با  ﴾إِنا عرضنا﴿جريان 

 ﴾وإِذْ أَخذَ﴿در گرانبها عرضه شد و انسان اين بار را حمل كرد مسئله  اينكه اين صحنه تمام شد يعني اين كالا و اين

بخش سوم مرحله اجرائيات  ﴾بلَي﴿به يادت بياور كه انسان اين كار را كرده است و گفت » اُذكر«مطرح شد يعني 

 ٢﴾م الْأَسـماءَ كُلَّهـا  وعلَّم آد﴿شد كه اجرا است كه درباره خصوص حضرت آدم يعني انسان كامل(سلام االله عليه) 

مستحضريد كه اين قضيه شخصيه نيست قضية في واقعة نيست اين ناظر به مقام انسانيت است از حضـرت آدم تـا   

إِنـي جاعـلٌ فـي    ﴿اند كـه فرمـود:   شان مشمول اين مقامهمهانبيا تا خاتم اوصيا(عليهم آلاف التحية و الثناء)  خاتم

» علّم الأسمـاء «امروز مصداق كامل  ﴾وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿اند كه شان مشمول اين مقامههم ٣﴾الأَرضِ خليفَةً

انـد اسمـاي الهـي را    بلاواسطه محضر ذات اقدس الهيوجود مبارك حضرت حجت(سلام االله عليه) است اينها متعلّم 

آمده  »اعراف«همان است كه در سورهٴ موحدان  ع عموميوض انداند و اخصاند و صديقيناينها خصيصيندانند و مي

﴿كبذَ رإِذْ أَخةَ﴿آن دو مرحله بعد از اين مرحله  ﴾وانا الْأَمنضرا عاست يعني آسمـان و زمـين و موجـودات     ﴾إِن

                                                
  .١٧٢سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ١
  .٣١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٣٠بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٣
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حضور داشتند انسان هم حضور داشته فرشته هم حضور داشت جن هم حضور داشت عرض  ٴدر اين صحنه سنگين

 ـ ،هيچ كس نتوانست خليفةاالله بشود مگر مقام انسانيت ق آن وقت اين انسان اين حقيقت انسان وقتي در خارج محقَّ

انبيا شوند خليفةاالله همان شايسته هستند مي ها وفادار به آن هستندشد افراد فراواني زيرمجموعه خود دارد كه بعضي

ها بيراهه رفتند برند بعضين اينها هستند كه از فيض اينها ره ميها شاگرداو اوليا و اهل بيت(عليهم السلام) بعضي

  حالا اين در گرانبها را اين سرمايه را يا شكستند يا ارزان فروختند.

 ﴾وإِذْ أَخذَ ربك﴿كه مرحله نه, سه مقطع است اين مسئله عرض امانت بايد مقدم باشد بعد آن :...پاسخ: پرسش

خواص افراد انسان است اخص خواصش كه  براي اخص ﴾وعلَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿ه ئلمرحله مياني است آن مس

عموم (يك) ذات اقدس الهي دارند  ازحضرت است مقام كامل انسانيت است اينها علوم لدني را الآن وجود مبارك 

   .كند (سه)م انسانيت حمل مياند (دو) بار امانت ولايت و خلافت را مقاافراد در مسئله ربوبيت سهيم

  هدف آفرينش غايت مخلوق نه غايت خالق
غايت آن است كه هدف » لام«غايت,  »لام«عاقبت است نه  »لام«, »لام«اين انسان, مصاديق فراواني دارد اين 

كه ايـن   ١﴾لَّا ليعبدونما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِ﴿كه فرمود:  »ذاريات«خلقت باشد مثل بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ 

غايت خالق, خود خالق است هر فـاعلي كـاري را   عنايت فرموديد كه بارها و نه غايت خالق, غايت مخلوق است 

دهد براي اينكه به مقصد برسد يك فاعل ناقصي است كه كار, واسطه است بين آن فاعل و بين كمال و اگر انجام مي

دهد كه به مقصد برسد بلكه چون كمال است عين اراده و اختيار است را انجام نمي فاعلي كمال نامتناهي بود اين كار

نـه   ٢تفاوت استتان كافر بشويد براي ما بياگر همهفرمود  »ابراهيم«شود لذا در سورهٴ مختارانه فعل از او صادر مي

ل است هم آخر, هـم فاعـل   هم او اينكه ما به مقصد نرسيديم, شما به مقصد نرسيديد چون غني محض است خودش

است هم هدف; چون حكيم است فعلش سرتاسر حكمت است انسان براي عبادت خلق شد انسان بـراي معرفـت   
                                                

  .٥٦سورهٴ ذاريات, آيهٴ .  ١
  .٨ر.ك: سورهٴ ابراهيم, آيهٴ .  ٢
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خلق شد زمين براي فلان چيز خلق شد چون حكيم است فعلش هدفمند است چون غني است خودش هدف ندارد 

به كمال برسد اگر كمـالِ نامتنـاهي خواسـت     دهد براي اينكهميزيرا خودش هدف است هر فاعلي كاري را انجام 

  شود.كاري را انجام بدهد ديگر براي چيزي نيست بلكه چون كمال است و عين جود است كار از او صادر مي

  امانت بودن ولايت انبيا تا خاتم پيامبران و اميرالمؤمنين تا خاتم اوصيا
خليفه بشود از آا پيغمبري, امامي چيزي نقل نشـده   كه ندد نظير انسان نيستنشونه, خليفه نميپاسخ:  :...پرسش

اند كـه امـروز   ها هم هيچ كدام خليفةاالله نيستند همه اينها زيرمجموعه انسان كاملدر آن حد نيستند چه اينكه فرشته

زيرمجموعه وجود مبارك وليّ عصرند. پس عرض غير از امر است (يك) و انسان هم در اين زيرمجموعه دخيل است 

) حالا اين روايت نوراني كه از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) رسيده اسـت كـه فرمـود ايـن امانـت,      (دو

اين به عنوان مثال و نمونه است يعني ولايت اهل بيت است ولايت انبياسـت ولايـت    ١طالب استابيبنولايت علي

چنين است منتها در يا تا خاتم اوصيا(عليهم السلام) اينمرسلين است از آدم تا خاتم انبيا(عليهم السلام) و از خاتم انب

  بين ما فعلاً مصداق روشن و شفافش وجود مبارك حضرت امير است.

  دايره شمول ولايت اميرالمؤمنين(عليه السلام) و مقصود از آن
تون دين اسـت  دهد اگر مسئله شريعت اسلامي است نماز, ساگر كسي واقعاً وليّ خدا بود همه احكام را انجام مي

اگر سخن از سياست اسلامي است رعايت حال مردم, ستون دين است اين دو بيان هر دو را اهل بيت فرمودند اين 

اند اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) اين گفته اهل بيت است كه عدل قرآن ٢»الصلاة عمود الدين«مسئله 

 كرذ »إنما«با  »إنما«اشتر مرقوم فرمودند آن هم اين است فرمود مالك!  است براي مالكالبلاغه ج ٥٣مه اكه در ن

با حصر بيان نكرده امـا در مسـئله    »الصلاة عمود الدين«است در مسئله  »الصلاة عمود الدين«تر از كرد كه مهم

                                                
  .٤١٣, ص١الكافي, ج.  ١
  .٥٢٩الامالي (شيخ طوسي), ص.  ٢



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه:   /٣٠جلسة احزاب تفسير سورة 

اگـر بخواهيـد    »ةُ للْأَعداءِ الْعامةُ من الْأُمةالدينِ و جِماع الْمسلمين والْعد إِنما عماد«رعايت حقوق مردم فرمود: 

تربيت مردم, فرهنـگ  رفاهيات مردم، تان اسلامي باشد بايد كار مردم, مشكل مردم, تان اسلامي باشد سياستنظام

اند استهايشان را تأمين كنيد اينها ستون دينِ سيمردم, اجتماع مردم, عدل مردم, پيشرفت مردم, مردم و زن و بچه

نداشته باشيم بايد بـاور  به كاري رسيديم توجه كنيم وقتي نه اينكه حرف بزنيم بگوييم كه مشكلات مردم را حل مي

شود همين طور سـرگرم كـرد مـردم را    كنيم كه در نظام اسلامي رعايت حقوق مردم, ستون دين است مردم را نمي

شـود  وضو صحيح بود رعايت مردم هم با ايـن وضـع مـي   اگر نمازِ بي »إنما عماد الدين«شود با فقر اداره كرد نمي

لا « ١،»لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب«صحيح, نماز بدون طهارت صحيح نيست بدون قرائت فاتحةالكتاب صحيح نيست 

 لا سياسة الاّ به رعايت حقوق مردم خب اينها امانت الهي است آن ولايت حضرت امـير مـتن   ٢,»صلاة الاّ بطهور

است اگر كسي بخواهد وليّ االله بشود اين متن را بخواهد شرح كند مثل اينكه شما بخواهيد يك آيـه را تفسـير كنيـد,    

اش بنويسـيد ولايـت   اي كه يك خط است ممكـن اسـت شمـا يـك رسـاله دربـاره      شرح كنيد خب بالأخره اين آيه

وقت اين روايت نوراني كه خـود  روع دين, آنطالب يعني مجموعه عقايد و اصول مذهب و اصول دين و فابيبنعلي

 البلاغهج ١٩٩دارد آن هم در صدد حصر نيست بيان يكي از مصاديق است در خطبه  البلاغهجحضرت امير در 

ثُم إِنَّ الزكَاةَ «وجود مبارك حضرت امير بعد از اينكه مسئله نماز را ذكر كرد بعد از اينكه مسئله زكات را ذكر كرد 

لاَمِجلِ الْإِسأَهاناً لبقُر لاَةالص عم لَتيعني اگر » ع»يقانُ كُلِّ تبلاَةُ قُرقربان يعني » قربان كلّ تقي«هم  الزکاة ٣»الص

كند كار عبادي است كار قربي است اين قربان هر كاري كه بنده را به خدا نزديك مي» ما يتقرب به العبد الي المولي«

ثُم أَداءَ الْأَمانة فَقَد خاب من لَـيس مـن   «فرمايد: ود زكات هم مثل نماز قربان است بعد از چند جمله مياست فرم

نالطُّولِ الْم الِ ذَاتالْجِب و ةوحالمَد ينضالْأَر و ةنِيبالْم اتمولَي السع ترِضا عهاإِنهلفَلاَ أَْأَه ةوبص و ضرلاَ أَع طَولَ و

                                                
  .102، ص1. فقه القرآن(راوندي)، ج 1
  .٣٣, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ٢
  .١٣٦البلاغه, حكمت ; ج٢٦٥, ص٣الكافي, ج.  ٣
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يش عنتلَوِ ام ا وهنم ظَملاَ أَع لَي وا لاَ أَعم قَلْنع و ةقُوبالْع نم فَقْنأَش نلك و نعنتلاَم زع أَو ةقُو ضٍ أَورع ءٌ بِطُولٍ أَو

نيست كه راه حضرت امير را كسي الآن اصلاً » ﴾إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً﴿جهِلَ من هو أضعف منهن  هو الْإِنسانُ 

ايـن  رسـانيم  مـي به مقصد را ما طي كند ماها كه الآن آزموديم اين هوس را ما از ذهن دور كنيم كه اين بار امانت 

كند به بركت نظر ميرفنيست بنابراين بايد اعتراف بكنيم حالا عنايت الهي, غفور است رحيم است بخشنده است ص

يك مطلب ديگر است ولي غرض اين است كه هميشه ما اين امانت را به آسمـان بـزنيم بـه     ,شفاعت آا ,اهل بيت

كنيد احكام شرعي هم در ولايت كليه اهل بيت برسيم بله, آن ولايت كليه مثل يك آيه است وقتي آيه را شما باز مي

چه چيزي واجب است چه چيزي حرام اسـت ايـن    اندواجبواجبات, اين  كنيدمیآن هست اگر متن را شما شرح 

   .زيرمجموعه ولايت است

  ه طباطبايي(ره) بر امانت الهي بودن ولايت علي(عليه السلام)تأكيد علام
آن بياني كه آن روز از سيدناالاستاد(رضوان االله عليه) عرض شد اين بيان, بيان عتيق و اريقـي اسـت ايشـان در    

شان اصراري دارند كه در بين امت اسلام نه در اسلام, در اسلام اول شان عربيشان فارسيهاي عموميوشتههمان ن

بود در امت اسلامي ايشان فرمـود   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)كسي كه اين حرف را زد خود وجود مبارك پيغمبر

راه ولايت اين انسان بشـود وليّ   ١ضرت امير استسابقه ندارد اول كسي كه راه ولايت را باز كرده وجود مبارك ح

وليّ االله بالاتر از زاهـد   ,نه, وليّ االله بالاتر از عابد است يعني زاهد بشود؟ نه ؟االله, وليّ االله يعني چه؟ يعني عابد بشود

اهل نجـات   كند اين يا عابد است يا زاهد استعبادت مي» شوقاً الي الجنة«يا » خوفاً من النار«است آن كسي كه 

خواهـد  است اهل شت است از بزرگان دين است مقدس است اما وليّ االله نيست ولْي يعني قُرب, آن كسي كه مي

كسي كه در اول  ،شود وليّ االلهخدا را عبادت بكند او مي» لا خوفاً من النار, لا شوفاً الي الجنة«به خدا نزديك بشود 

حضرت امير بود اين حرف را زد و روي حرفش ايسـتاد آن روزي كـه    اسلام اين حرف را زد وجود مباركامت 

                                                
  .٣٥٤, ص١٦الميزان, ج.  ١
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خاورميانه در اختيار حضرت امير بود خاورميانه دو امپراطوري قدر داشت يكي امپراطوري اسلام بود كه تسـليم  

شد يكي هم امپراطوري روم بود كه تسليم شد كلّ خاورميانه آن روز در اختيار حكومت مركزي حضرت امير بود 

ه غنايم جنگي از ايران رفته حجاز و غنايم جنگي روم هم رفته حجاز در چنين حـالتي كـه در كـلّ خاورميانـه     هم

اين همان  گويد عفطه عتربه اين حكومت مي ١گويد عفطه عتر,مقام ميصحنه حضرت امير دومي ندارد به كلّ اين 

گويد عفطه عتر, ن نميبه آ معاذ االله ـ ـبه او كه به آن ولايتي كه ذات اقدس الهي  كنداوست كسي هوس اين كار نمي

گويد عفطه عتر كه من بايد باشم تو نبايد باشي تو نبايـد  افتيم به همين ميبه همين چيزي كه الآن ما به جان هم مي

آيد فرمود اين عفطه عتر است وگرنه آن سجود و آن ركـوع و  بالأخره يك وقت بويش در مي !باشي من بايد باشم

ما غير از وجود مبارك حضرت امير كسي را طبق بيان سيدناالاسـتاد  ن مقام كه محبوب آن حضرت است بنابراين آ

نشان نداريم در بين امت اسلامي كه اين راه را باز كرده باشد خودش رفته اهل بيت رفتند شـاگردان خصوصـي او   

اه تا روز قيامت رده رده و رگه رگه به تبع او ممكن مثل سلمان و اباذر و اينها هم كم و بيش اين راه را رفتند اين ر

است ادامه داشته باشد ولي غير از آن حضرت و اهل بيت كسي اين راه را نياورده بنابراين آن روايتي كه از وجـود  

طالب است درست است و آن هم كه خود ابيبنمبارك امام صادق رسيده است كه منظور از اين امانت, ولايت علي

فرمود امانت مالي جزء همين است اين هم زيرمجموعه آن است نماز هم در آن هسـت   ١٩٩امير در خطبه حضرت 

روزه هم در آن هست همه احكام در آن هست چون اگر كسي بخواهد خليفةاالله بشود وليّ االله بشود بالأخره با انجام 

خوفـاً  «منتها انجام واجبات و ترك محرمات اگر شود وليّ االله بدون اينها كه نخواهد شد; واجبات و ترك محرمات مي

لا حباً الي الجنة و «شود عابد و زاهد اما بشود باز هم مي» شوقاً الي الجنة«شود عابد و زاهد يا باشد مي» من النار

 ـ  ايـن  ٢شود وليّ االلهباشد بلكه شكراً باشد حباً باشد عبادت محبانه باشد مي» لا خوفاً من النار ه در دعـاي  اسـت ك
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اين واقعاً وليّ االله است بنابراين  ١»صبرت علي حر نارك فكيف أصبر عن النظر الي كرامتكهبني «بگويد  »كميل«

اول كسي كه اين راه را باز كرد خود حضرت است و خود اين خاندان به اين مقام رسيدند البته در شعاع اينها هـم  

   .تواند اين گوهر را به مقصد برساندانسان است كه مي اولياي الهي به آن مقام رسيدند بنابراين

  اقسام انسان حمل كننده امانت الهي
آيند اين سه آيند يا مؤمن در ميآيند يا مشرك در ميآن وقت زيرمجموعه انسان, افرادي هستند يا منافق در مي

وگرنه آن مسـئله  اند با آن مرتبطوه حملي است كه سه گراند با آن مرتبطاند يعني گوهري است كه سه گروه گروه

﴿منِي آدن بم كبذَ رإِذْ أَخدر آن ﴾و, ﴿ليذِّعاصل اقرار است.همان و اينها نيست منافق و مشرك  ﴾ب   

  انكار خدا ثمره جهل انسان نه مجهول بودن او
و اينها را ذكر نكردند خـدا   هااقرار به ذات اقدس الهي در ان هر موجودي هست لذا مسئله ملحد و كمونيست

نقـل كـرد ملاحظـه     كـافي انكارپذير نيست اين روايت نوراني كه مرحوم كليني(رضوان االله عليه) در همان جلد اول 

خدا انكارپذير نيست يعني محال است كسي خدا را انكار كنـد منتـها    »معروف عند كلّ جاهل«او فرموديد, فرمود 

بالأخره عالَم كـه پـوچ نيسـت ايـن نظـم      كند حقيقتي كه دارد اين عالَم را اداره مي فهمد كه خدا يعني چه, يعنينمي

گوييم دانشمند آقا ميفلان گويد طبيعت, بالأخره ما به فهمد ميمحيرالعقول هم كه حساب و كتابي دارد منتها او نمي

بدهد خب اين علم تابع معلـوم   كارد كه ميوهميبلد است را دانه است مهندس كشاورزي است براي اينكه چهارتا 

گردانـد  كه معلوم را آفريد عالم نيست تو كه چهارتا علم حصولي داري عالم شدي؟! كلّ نظـام را دارد مـي  است آن

, ﴾فَلاَ أُقْسِم بِما تبصرونَ ٭ وما لاَ تبصرونَ﴿ن مقداري كه كشف نشده تازه آن مقداري كه كشف شده نسبت به آ

آن مقداري كه كشف شده نسبت به مقداري كه كشف نشـده قابـل قيـاس    » ما لا تعلمون«يعني  ﴾تبصرونَما لاَ ﴿

كند طبيعت است خدا قابل انكار نيست اين روايتي كه مرحـوم  داند خيال ميفهمد و نمينيست منتها اين شخص نمي
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اي نزد خـدا معلـوم   طلب پيچيده ناشناختههر م ١»كلّ جاهلعند هول معروف باعارف «كليني نقل كرده فرمود: 

است و خداوند نزد هر كمونيستي معلوم است نزد هر منكري معلوم است نزد هر  ٢﴾يملع يءٍش لِّكُبِاست چون او ﴿

ملحدي معلوم است اصلاً قابل انكار نيست مسئله ربوبيت است كه مشكل دارند مسئله الوهيت است مشكل دارند 

و مدبر بودن و رازق بودن و اينهاست كه مشكل دارند ولي اصل حقيقتي كه مـدير و مـدبر عـالم    مسئله مربي بودن 

   . است قابل انكار نيست لذا مسئله ملحد را اينجا ذكر نفرمود

  بررسي ادبي ذكر منافقين و منافقات كنار هم
اين منافقين و منافقـات در برابـر آن    ﴾لْمنافقَاتليعذِّب اللَّه الْمنافقين وا﴿عاقبت است فرمود: » لام«هم » لام«

همين سورهٴ  ٣٥زن و مرد را در چند جهت ذكر كرده يعني آيه  ﴾إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات﴿اي است كه فرمود: آيه

در مشركين و مشركات افقات, اين منافقين و من ،تا آخر ﴾إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات﴿كه فرمود:  »احزاب«مباركهٴ 

   .﴾ليعذِّب اللَّه الْمنافقين والْمنافقَات والْمشرِكين والْمشرِكَات﴿فرمود: آن است برابر 

  بررسي دامنهٴ رحمت الهي و شفيعان روز قيامت
ها بالأخره ظلم بعضي اند كه خداي سبحان غفور و رحيم استمنتها رحمت الهي اوسع است اگر مؤمن و مؤمنات

ها اگر لياقـت  به وسيله شفاعت اهل بيت با غفران الهي حل بشود و جهل بعضياگر لياقت داشته باشند ممكن است 

المذهب نيستند آا بـيرون از حـوزه   شود آا كه مرتضيداشتند به بركت شفاعت اهل بيت به رحمت الهي ختم مي

اگر  ٤﴾لاَ يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضي﴿يا  ٣﴾الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهداًلاَّ يملكُونَ ﴿فرمود: اند شفاعت

المذهب بود يا اگر كسي يملك عند االله عهدا بود اينها ممكن است مشمول شفاعت باشند و در نتيجه در كسي مرتضي

  شامل حالشان بشود.قبال آن جهل و در قبال آن ظلم, رحمت الهي هم 
                                                

  .٩١, ص١الكافي, ج.  ١
  .٢٩سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٢
  .٨٧مريم, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٢٨انبياء, آيهٴ سورهٴ .  ٤



 

  ١٤از  ١٣شماره صفحه:   /٣٠جلسة احزاب تفسير سورة 

  علت قبول مسئوليت خلافت الهي به وسيلهٴ انسان
انـد,  اي كه قبلاً خوانده شد اينـها مسـلم  قدرت چرا, قدرت دارند براي اينكه آن پنج طايفه آيهپاسخ:  :...پرسش

ر خلافـت را  نشانه آن بود ولي گفتند مقدورمان نيسـت مـا ايـن بـا    همه اينها اند, حامدند اند, ساجدند, مسبحمطيع

بكشيم اين كار, كار ما نيست اين انسان است كه هم وهم دارد هم خيال و هم عقل در بخش انديشه, هـم شـهوت   

داشـتند ذات  مـي  يـت اين جامع است و مستحضريد اگـر قابل  ،دارد هم غضب دارد هم عقل عملي در بخش انگيزه

دادي مـا هـم يـاد    گفتند كه اگر ياد ما هـم مـي  ها ميداد خب فرشتهياد انسان كامل به اقدس الهي اين اسما را كه 

ها وقتي كه بنا شد آگاه بشوند باز هم خدا خودش اينها را به شـاگردي قبـول نكـرد    گرفتيم بعد هم تازه فرشتهمي

 نفرمودفرمود شما شاگرد آدم هستيد برويد از آدم ياد بگيريد اين مرحله دوم, تازه وقتي اينها را برد به مدرسه آدم 

آا در حدي نيستند كه عالم بشوند گزارش را ممكن  ١﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿فرمود: » يا آدم علّمهم بأسمائهم«

ست اولين چيزي كـه ذات  ه بينيد در روايات مادهد آا در اين حد نيستند شما مياست بفهمند خب اين نشان مي

گويند كه پيامبر بود چون بود كه وقتي مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ك پيامبراقدس الهي خلق كرد نور وجود مبار

زيرمجموعـه آـا    هاشود فرشتههستند معلوم مي» أول ما خلق االله«اند اگر آا يك واقعيت» كلّهم نور واحد«آا 

لاَ ﴿به ما هم ياد بـده چـرا گفتنـد:    دادي  گفتند خب تو يادشها ميد فرشتهداشتنهستند اگر اينها آن لياقت را مي

اگـر  » بأسمائهميا آدم علّمهم «نفرمود  ﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿بعد هم چرا خدا فرمود:  ٢﴾علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا

قدورشـان نيسـت   كـرد ايـن اسـت كـه م    توانست اين بار را بكشد يقيناً ذات اقدس الهي به اينها عطا ميفرشته مي

بنابراين هيچ روايتي ما نداريم كه مثلاً اولين مخلوق فلان فرشته است در حالي كه اولين مخلوق همـين انسـان كامـل    

تواند حمل بكنـد  بنابراين اين امانت همان خلافت الهي است كه اين را انسانيت مي ,است وجود مبارك پيغمبر است

  شاءاالله ـ خدا توفيق فراگيري آن را به همه ما مرحمت كند!انستند كه ـ زيرمجموعه انسان, افراد گوناگوني ه
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 »و الحمد الله رب العالمين«


